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کتاب الحج
جلسه 90 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دو فرع مسئله هیجدهم تحریر الوسیله

دو فرع دیر از مسئله 18 باق مانده است. ی فرع آن است که: «و لو کان غیر مستطیع و أمنه الاقتراض للحج و الاداء بعده
بسهولة لم یجب و لا یف عن حجة الاسلام»[1]؛ امام خمین(قدس سره) مفرماید: اگر کس الآن مال برای حج ندارد، اما

متواند قرض بیرد و بعداً به راحت متواند اقساطش را بپردازد، در اینجا استقراض واجب نیست. حال اگر قرض گرفته و به
حج رفت مجزی از حجة الاسلام نیست. مرحوم سید نیز در مسئله 16 این را دارند.

دلیل عدم وجوب آن است که استقراض از مصادیق بارز تحصیل الاستطاعة است. در آنجای که مگفتیم اگر کس خودش در
اثر کسب و کار پول دربیاورد و مداند که اگر برود و در راه حج کار کند پول در مآورد، گفتیم واجب نیست؛ چون عنوان

تحصیل الاستطاعه را دارد، در اینجا نیز عنوان تحصیل الاستطاعه را دارد و تحصیل الاستطاعة مسلّماً واجب نیست.

نته قابل توجه آن که در این مباحث استطاعت باید برای شما مله شده باشد که هر موردی از موارد تحصیل استطاعت است،
تحصیل استطاعت واجب نیست و هر جا دیدید عنوان تحصیل استطاعت را ندارد، در آنجا استطاعت محقق است.

اینجا نیز همانند جای نیست که کس پول در زمین دفن کرده و باید زمین را حفر کند تا پولش را در بیاورد، عرف الآن بالفعل
مگوید او واجد زاد و راحله است. در فروع قبل هم چند فرع داشتیم که آیا از مدیون مطالبه کند یا نه؟ مرحوم نائین نسبت به
بعض از این فروع فرمود تمامش عنوان تحصیل استطاعت را دارد. ایشان در جای که هنوز اجل نرسیده اگر دائن علم دارد که

اگر به مدیون بوید مدیون دین را بذل مکند مفرمود این هم تحصیل استطاعت است. تشخیص این با عرف است و باید ببینیم
آیا عرفاً این از موارد تحصیل استطاعت است؟ من الآن پول ندارم بروم حج، بیایم از کس قرض کنم، این مسلم از مصادیق

تحصیل استطاعت است.

مرحوم امام در ادامه مفرماید: «و لا یف عن حجة الاسلام»، مرحوم خوئ در قسمت اول که قائل به عدم وجوب است
مفرماید: «نعم لو استقرض یجب علیه الحج لأنه استطاعة و صار واجداً للزاد و الراحلة»[2]؛ این شخص اگر قرض کرد

مستطیع مشود و بعد متواند دینش را ادا کند خصوصاً در جای که بسهولة متواند ادا کند، الآن مشود «له زاد و راحله،
قدر عل ما یحج به ، عنده ما یحج به، یجد ما یحج به»، این تعابیری که در باب استطاعت آمده تماماً بر ایشان صدق مکند.

برخلاف ایشان امام خمین(قدس سره) مفرماید: «لا یف عن حجة الاسلام»؛ اگر قرض هم کرد کاف از حجة الاسلام نیست.
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ارزیاب دیدگاه امام خمین(قدس سره)

به نظر ما این فرمایش مرحوم امام وجه ندارد، ما نیز مگوئیم تحصیل استطاعت لازم نیست، لین باید توجه داشت که در
ر بحثاستطاعت را تحصیل کرد و مستطیع شد، دی استطاعت آنچه دلیل داریم این است که تحصیلش واجب نیست، اگر کس

ندارد؛ زیرا شرط محقق شده و وجوب مشروط فعلیت پیدا مکند و باید حج را انجام بدهد.

سخن محقق خوئ(قدس سره) مطابق با قاعده است. البته ایشان ی قیدی آورده و مگویند: «بناء عل أن الدین بنفسه لا یمنع
عن الاستطاعة»؛ ما ی بحث در مسائل بعدی داریم که اگر کس پول دارد و دوران امر بین این است که این پول را صرف در

دینش کرده و حق الناس را ادا کند یا صرف در حج کند، آنجا بحث است که آیا دین مانع از استطاعت است یا نه؟ این شخص
که الآن قرض مگیرد باز مدیون مشود به این مقرض، اگر کس در مسئله بعد بوید مجرد الدین مانع عن الاستطاعة اینجا

مستطیع نیست، اما اگر کس گفت مجرد دین مانع از استطاعت نیست، اینجا مستطیع مشود و باید حجش را بدهد.

به نظر ما بین این و آن مسئله دین ی فرق وجود دارد و آن این که در ما نحن فیه پول را از کس قرض مکند، فرض کنید
زمان حلول اجل هم دو سه سال بعد است، او هم متواند در آن زمان به راحت ادا کند اما مسئله مطرح در آنجا آن است که

زمان دین رسیده، ی دین الآن زمانش رسیده، من یا این پول را باید صرف این کنم یا به حج بروم، آنجا مگویند آیا دین مانع
استطاعت هست یا نیست؟

به نظر مرسد که نباید بین این دو مسئله خلط کرد. نتیجه آن که مرحوم امام فرمودند: استقراض واجب نیست ول اگر
استقراض کرد، به نظر ما الآن مستطیع است و زاد و راحله دارد و دلیل وجود ندارد که کاف از حجة الاسلام نباشد.

فرع دوم

فرع دیری که امام خمین(قدس سره) مطرح مکند و ی مقدار بحث دارد آن است که: «و کذا لو کان له مال غائب لا یمن
صرفه ف الحج فعلا»؛ اگر کس مال دارد و مال پیش او نیست و مثلا در کشور دیری است و نمتواند الآن این را در حج

40 میلیون در ی کس شود، یهست در امسال که حدود 30 میلیون شاید بیشتر هم پول حج م کس ی صرف کند (مثلا
جای دارد ول دسترس به او ندارد و نمتواند صرف در حج کند) و از این طرف متواند از شخص استقراض کند.

«أو مال حاضر کذل»؛ یا این که مال الآن نزدش هست اما قدرت صرف در حج ندارد، «أو دین معجل لا یبذله المدیون قبل
أجله»؛ یا دین مؤجل است که مدیون قبل از اجل بذل نمکند، «لا یجب الاستقراض و الصرف ف الحج»؛ در این صورت

استقراض واجب نیست، «بل کفایته عل فرضه عن حجة الاسلام مشل بل ممنوع»[3]؛ در این که چنین استقراض کاف از
حجة الاسلام باشد، ابتدا مفرماید: «مشل» و بعد مفرماید: «ممنوعٌ»؛ یعن کفایت از حجة الاسلام ندارد.

اینجا درست نقطه مقابل مرحوم سید است، اینجای که کس ی مال در کشور دیری به اندازه حج دارد اما الآن این قدرت را
ندارد که صرف در حج کند، یا مال اینجا دارد ارث به او رسیده حاضر است، اما قانون مگوید تا انحصار وراثت نشود ما

نمتوانیم به افراد بدهیم، آیا در این فروض استقراض واجب است یا نه؟ امام مفرمایند استقراض واجب نیست و اگر
استقراض کرد کفایت از حجة الاسلام نمکند یعن مثل فرع قبل است.

اما مرحوم سید در عروه مفرماید: «فالظاهر وجوب الاستقراض»؛ در اینجا استقراض واجب است، «لصدق الاستطاعة
حینئذٍ»[4]؛ عرفاً چون اینجا ی کس مثلا صد میلیون ارث به او رسیده منته تا بخواهند انحصار ورثه بدهند ی سال طول



مکشد این مشود «مال حاضر لا یمن صرفه ف الحج»، حال مگوید من از شخص 50 میلیون قرض بیرم بعد که برگشتم
انحصار ورثه انجام مشود و قرض را ادا مکنم، مرحوم امام مفرماید اینجا صدق استطاعت نمکند؛ زیرا این مورد از قبیل

تحصیل استطاعت است.

دیدگاه مرحوم حیم

 مرحوم آقای حیم در مستمس مگویند: «المستفاد من النصوص أنه یعتبر ف الاستطاعة امور ثلاثة»؛ در استطاعت سه امر
معتبر است: 1) «المل للمال»؛ مالِ مال باشد، 2) «کونه عنده»؛ این مال نزد خودش باشد، 3) «کونه مما یمن الاستعانة به
عل السفر»؛ بتواند با این مال حج را انجام دهد. بعد مگویند: «و یظهر الاول من قوله «أن یون له زاد و راحله»؛ مگوییم آن

شرط اول (که مال زاد و راحله باشد) از این قسمت از روایت استفاده مشود که حضرت مفرماید: «له زاد و راحله».

قید دوم که «کونه عنده» از عبارت: «إذا قدر عل ما یحج به أو کان عنده ما یحج به» در روایات استفاده مشود، اما قید سوم
ما یحج شود؛ چون دارد: «إذا قدر علالسفر»، «من ذکر باء الاستعانة» استفاده م ن الاستعانة به علکه عبارت است از: «یم

به»، اما شما که پول داری و هنوز تلیف ارث روشن نشده، بخواهید قرض بیرید و بروید، این مشود «یحج بغیره».[5]
بنابراین عمده آن است که در اینجا ببینیم مسئله استطاعت چیست؟ مرحوم سید مگوید اینجا مسلم استطاعت صدق مکند.

دیدگاه فقیهان در فرع دوم

مرحوم خوئ در این فرع نیز با سید(قدس سره) مخالفت مکند و نظرش مثل امام(قدس سره) است، ایشان مفرماید: «الظاهر
عدمه»[6]، مرحوم نائین مگوید: اینجا نیز از موارد تحصیل استطاعت است، درست است ی مال ارث مفصل دارد، اما

بخواهد قرض بیرد و به حج برود تحصیل استطاعت مشود.[7] مرحوم بروجردی مفرماید: که این محل تأمل است.[8]

در میان فقهای قبل شهید در دروس و صاحب مدارک این را مطرح کرده است. شهید در دروس مگوید: «تجب الاستدانة عیناً
إذا تعذر بیع ماله و کان وافیاً بالقضاء»؛ اگر کس مال دارد، اما الآن مشتریای که آن را بخرد نیست، ول اگر بفروشد پولش

واف به حج است، شهید در دروس مفرماید: «تجب الاستدانة»؛ باید قرض بیرد.[9] صاحب مدارک(قدس سره) ابتدا مگوید:
«و لا تجب الاستدانة»، بعد مگوید: «و یحتمل قویاً الوجوب إذا کان بحیث یمنه الاقتضاء بعد الحج کما إذا کان عنده مال لا

یمنه الحج به»[10]، صاحب مدارک بالأخره قول شهید را تقویت مکند که استدانه واجب است.

بنابراین فقیهان همانند مرحوم سید، شهید اول و صاحب مدارک که مگویند در این فرض که بعد متواند پول ارث را بیرد و
قرض را ادا کند، استقراض و استدانه واجب است.

در اینجا عمده سخن آن است که باید دید از عبارت: «عنده ما یحج به» چه استفادهای مشود؟ الآن این شخص که مثلا صد
میلیون به او ارث مرسد ول الآن دستش نیست، آیا الآن بر او «عنده ما یحج به» صدق مکند؟ به نظر ما صدق نمکند، لذا

مستطیع نبوده و استقراض نیز واجب نیست. در نتیجه حق با امام خمین(قدس سره) است.

مرحوم خوئ در شرح عروه مفرماید: «الموضوع ف الروایات من کان له زاد و راحله و من کان عنده ما یحج به و إذا فرض
أن المال الغائب لا یمن صرفه ف الحج أو لم ین له مشترٍ»؛ ی مال دارد که مشتری ندارد، «فلیس عنده زاد و راحله و لا

عنده ما یحج به و یون الاستقراض تحصیلا للاستطاعة»[11]؛ کس که مال غایب دارد یا مال حاضر، ول امان صرفش در حج
نیست، استقراض تحصیل استطاعت مشود.



مرحوم سید ابتدا مگوید: «فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة عرفاً»، بعد مگوید: «الا اذا لم ین واثقاً بوصول الغائب أو
حصول الدین بعد ذل فحینئذ لا یجب الاستقراض»؛ یعن اگر کس اطمینان ندارد به این که این مال غایب بعداً به دستش مآید
یا این مال ارث بعد به دستش مآید، اینجا دیر استقراض واجب نیست. ما از روایات استفاده مکنیم بالفعل باید «ما یحج به»

به» هم الآن نیست. بنابراین هم «عنده» منتف به» ندارد. همچنین «عنده ما یحج داشته باشد، اما در اینجا الآن بالفعل «ما یحج
است و هم «باء» استعانت منتف است هر دو شرط اینجا منتف است.

نته مهم

در فضای مجازی دیدم گفته بودند امروز سیصد تا درس خارج فقه در حوزه هست و از این سیصد تا، س مورد آن کتاب الحج
است و بعد هم با این تعبیر که اینها همهاش ترار مررات است، بیان اقوال است که چه کس چه گفته است؟! ما نمدانیم،
بالأخره اولا این بحثها که چه کس چه چیزی گفته، مر فهمش آسان است؟ و ثانیاً مر ما فقط در درس خارج مخواهیم
اطلاع بر فتاوا پیدا کنیم؟ بوئیم محقق خوئ این را گفته، علامه و امام(قدس سرهم) این را گفته و تمام بشود. ما دنبال این

هستیم که ی ذهن قوی فقه پیدا کنیم.

در همین بحثهای که در سال گذشته داشتیم به بعض از بزناههای اجتهادی رسیدیم که گفتیم جزء بزناههای اجتهادی است و
روی این کار بشود. اصلا درس خارج به همین معناست که ببینیم دیران چه گفتهاند، اما چه باید گفت و چه نات اجتهادی را

باید استخراج کرد برای سایر مباحث فقه. شما بردید در این صد جلسهای که در اصول بوده، در این جلسات که در فقه
داشتیم نات اجتهادی متعددی را تذکر دادیم. اگر ی جلسه‌ای اینها را اشاره مکردیم که این نته اجتهادی بسیار مهم بوده،

در همه جای فقه به درد مخورد.

وقت کتاب البیع استاد بزرگوارمان آیت اله العظم وحید حفظه اله مرفتیم ایشان مفرمود فر ننید این کتاب البیع است،
بله کتاب تمام معاملات است، بیع هست، اجاره هست، مضاربه هست، مضارعه هست، صلح هست و ... یعن طلبه با تمام

قواعد استنباط آشنا مشود.

در این گونه کتابها نیز همینطور است. اتفاقاً درس خارج که دیران گفتهاند و روش اجتهادی که در آن داشتند را باید طلبه
آشنا بشود که ببیند در این مسئله چطور وارد شدند و چطور خارج شدند؟ در همین بحث استطاعت شرعیه، استطاعت عقلیه،

قدرت شرعیه، قدرت عقلیه، یا نات دیری که از اول سال تا اینجا عرض کردم نات زیادی بوده و من خواهش مکنم خودتان
استقصا کنید.

مواظب باشید که ی وقت این حرفها اثر نند که بوئیم اگر این است آیا ی طلبه خودش متواند با خواندن کتاب الحج
وئیم هر وقت یات و رموز آشنا بشود؟ اگر این باشد که درسهای خارج را باید تعطیل کنیم، بشرح عروه بر همه آن ن

موضوع جدیدی پیش آمد خبر کنید که اساتید بیایند درس خارج برای موضوع بذارند! البته ما منر نیستیم و باید موضوعات
جدید بحث بشود.

این همه کتاب البیع را علما مفصل بحث کردند، ما در همین ماسب محرمه بحث تلقیح مصنوع و کپ رایت را بحث کردیم.
اگر کس با کتاب البیع آشنا نباشد چطور متواند بحث کند که احام پول را بر این بیتکوین که به وجود آمده مشود پیاده
کرد یا نه؟ ما باید ببینیم علمای ما چطور اجتهاد و استنباط کرده و چه گفتند؟ بعد ذهنمان خودش آمادگ برای استنباط پیدا

کند.



و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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